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 حضرت عبدالله علیه السلام كه بود؟

 

 

حضرت عبدالله علیه السلام پدر بزرگوار حضرت محمّد صلّی الله علیه وآله در میان فرزندان عبدالمطلب علیه
السلام امتیاز و محبوبیّت وژه ای داشت. پاکی و صداقت، نور نبوّت و معنویت، اندای جذّاب، سیمای دلنشن،
اخلاق نیکو و کمالات معنوی، شخصیت ان جوان قریشی را محبوب دلها، مورد کریم ک ک مردم جزرةالعرب

و دوست داشنی ترن چهره حجاز ساخه بود. (1)

 

 حضرت آمنه سلا م الله علها كيست؟

 

 

آمنه علهاالسلام دختر وهب، مادر رسول خدا صلّی الله علیه وآله نز، فضائل اخلاقی و وژگی های والای انسانی
را از پدرش وهب بن عبدمناف و مادرش برهّ به ارث برده بود.

 
نظر اهل بيت علهم السلام در مورد والدن يامبر صلی الله علیه و آله  رسول اكرم حضرت محمّد صلّی الله علیه

وآله بارها به مقام والا و جایگاه معنوی پدر و مادر خویش أکید ورزیده و با افتخار تمام ی فرمود:
پدر و مادرم، هیچگاه به آلودگی های ظاهری و معنوی دچار نگشند و همواره خدای متعال مرا توسط پدران و



مادران پاکزه به نسل های بعدی منقل ی نمود ا اینکه توسط پدر و مادری پاک به دنیا آمدم. (2)
 

امام صادق علیه السلام در مورد ایمان پدر و مادر رسول خدا صلّی الله علیه وآله فرمودند:
 

جبرئل بر وجود نازنن یامبر صلّی الله علیه وآله نازل شد و فرمود: ای محمّد! خداوند تبارک و تعالی بر تو درود و
سلام ی فرستد و ی فرماید: من آتش جهنمّ را بر صلب پدری که تو را فرود آورد و بطن مادری که تورا حامله بود
و دامنی که تو را تربیت کرد، حرام کرده ام؛ هنگای که رسول خدا صلّی الله علیه وآله در مورد ان خبر از جبرئل

توضح خواست، جبرئل گفت: صلی که تو را فرود آورد، عبدالله بن عبدالمطلب و شکی که به تو حامله بود،
آمنه دختر وهب و دامنی که تو را رورش داد، ابوطالب و همسرش فاطمه بنت اسد بود. 

 

                                       
 علاّمه مجلسی در توضح ان سخن ی گوید:

 

 

ان خبر دلالت ی کند که عبدالله و آمنه و ابوطالب مؤمن بوده اند. زرا خداوند آتش را بر جمع مشرکان و کفار
واجب کرده است و اگر اینان مؤمن نبودند، آتش بر آنان حرام نی شد. (3)

 
 در مورد ایمان قوی و توحید باوری پدر و مادر حضرت رسول خاتم صلّی الله علیه وآله روایات و اخبار فراوانی نقل

شده است؛و رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله در مورد پاکی، ایمان و اعقاد راسخ پدر و مادرشان ی فرمودند:
 

«لم زل ینقلنی الله من اصلاب الطاّهرن الی ارحام المطهّرات حتیّ اخرجنی فی عالمکم هذا و لم یدّنسنی بدنس
الجاهلیّة» (4)

خداوند همواره مرا از صلب های پاک به رحم های پاک منقل ی ساخت ا اینکه به ان دنیای شما آورد و هر گز
به ناپاکی های جاهلیّت آلوده نشد.

 

 

 بهترن ازدواج



 

 

ی شک وند میان حضرت عبداللّه و حضرت آمنه که حاصل آن ولادت باشرف ترن و عززترن انسان هستی
بود، مهمترن و بابرکت ترن ازدواج محسوب ی شود.

زرا علاوه بر یامدهای ی نهایت مثبتی که حاصل ان ازدواج داشت، نفس آن هم امری مقدس و دینی بود و
نبایستی برای ان ازدواج، توجی مادی و ظاهری در نظر بگریم. چون طق مسلمات فلسفه و عرفان اتفاقي در
عالم هستی روی نی دهد و هر پدیده ای، معلول علتی است. لذا وند میان دو همسر هم طق علل و عواملی

است.
 

و از آنجای که در علم ازلی الی مقدر بود که گرانقدرترن موجودات یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله  ـ
نه مل حضرت آدم که بدون پدر و مادر خلق شد و نه مل حضرت عیسی ـ از دامن پدر و مادری به دنیا بیاید،

مسلما آن دو، از افراد عادی نبوده و ازدواج میان آنان هم ازدواجی عادی و معمولی نبود و ازدواجشان هم
خجسه ترن ازدواجها بوده است و خدای حکیم به آنان نظر و عنایت وژه ای داشه است.(5)

 

 

 نحوه ازدواج

 

 

به هر سخن، ماجرای ازدواج حضرت عبداللّه با حضرت آمنه به گونه های مخلفی نقل شده است. عالم فرزانه،
مرحوم شخ عباس قی در ان باره ی گوید: «چون عبداللّه به سن شباب (جوانی) رسید، نور نبوت از جبن
[یشانی] او ساطع بود. جمع اکابر [بزرگان] و اشراف نواحی و اطراف، آرزو کردند که به او دختر دهند و نور او را

بربایند.
 

زرا که یگانه زمان بود در حسن و جمال. و در روز بر هر که ی گذشت، بوی مشک و عنبر از وی استشمام ی کرد
... و اهل مکه او را «مصباح حرم» ی گفند ا اینکه به قدر الی، عبداللّه با صدفِ گوهرِ رسالت پناه یعنی آمنه

دختر وهب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب بن مرةّ جفت گردید ...»(6)
 

 



سهل گري در امر ازدواج

 

 برهّ،مادر آمنه علها السلام، با صلاح دید شوهرش وهب به منزل عبدالمطلب (علیه السلام آمد و یشنهاد
ازدواج عبدالله با دخترش آمنه را مطرح نمود و او با کمال افتخار گفت: دخترمان همسر شایسه ای است برای

فرزندت عبدالله!
عبدالمطلب رو به فرزندش کرده و گفت: پسرم نظر تو در مورد ان یشنهاد چیست؟ به خدا سوگند! در میان

دختران مکّه، آمنه همای ندارد؛ زرا او با حیا و ادب و عقل و دن باور و پاکدامن است.
 

از سکوت عبدالله پدرش فهمید که او با ان وصلت موافق است.
در همن حال فاطمه،مادر عبدالله، گفت: من به همراه برهّ ی روم و در منزلِ او، دخترش آمنه را ی بینم اگر

صلاحیّت او را به همسری پسرم عبدالله احراز کردم، به ان وند رضایت خواهیم داد.
 

وقتی که فاطمه همسر عبدالمطلب به منزل وهب بن عبدالمناف آمد، آمنه سلام الله علها با گشاده روی از او
اسقبال کرد و خوش آمد گفت و مقدمش را گرای داشت. سرانجام وقتی فاطمه شایسگی و کمالات معنوی و

حسن جمال آمنه را از نزدیک مشاهده کرد، و متوجّه نوری که از چهره وی ساطع ی شد گردید، گفت: برهّ! من
قبلاً آمنه را دیده بودم، ولی فکر نی کردم اینقدر با حسن و کمال بوده و دلنشن باشد.

 
آنگاه در ضمن گفگو متوجه شد که آمنه در سخن گفتن نز دختری فصح و ادیب است، و به نزد عبدالمطلب و
عبدالله علهما السلام آمد و گفت: پسرم! در میان دختران عرب هرگز دختری به ان شایسگی یافت نی شود.

او به دلم نشست و برای همسری تو برگزیدم.
 بعد از گفگوهای ابتدای، عبدالمطلب علیه السلام به منزل وهب بن عبد مناف آمده و از آمنه رسماً خواسگاری

کرد.
پدر آمنه با کمال خوشنودی و رضایت گفت: عبدالمطلب! دخترم هدیه است به فرزند شما و من هیچگونه مهريه

ای نی خواهم!
عبدالمطلب گفت: خداوند به تو جزای نیک عطا کند، دختر باید مهریه داشه باشد و افرادی از ما و شما لازم است

که در ان امر گواه باشند.
 

بعد از آن مجلس جشنی ترتیب داده و اقوام هر دو طرف ضمن شرکت در عروسی، به ان وصلت فرخنده شاهد
بودند و ان مراسم چهار روز به طول انجامید و در ان مدّت عبدالمطلب تمای اهل مکّه و نواحی آن را دعوت

کرد و در ولیمه عروسی عبدالله اطعام نمود. (7)
 

مسعودی در باره نحوه ازدواج حضرت عبداللّه با حضرت آمنه ی گوید: « وقتی عبداللّه به پدرش عبدالمطلب
گفت: پدر، در عالم رؤیا دیدم از «بطحاء» مکه خارج گشه، دیدم دو نور از پشتم خارج شد: یکی مشرق و دیگری



مغرب را فرا گرفت و آن دو نور با سرعتی زیاد بیش از زدن پلک چشم داره وار در پشت من قرار گرفند.
 

حضرت عبدالمطلب فرمود: اگر رؤیای تو صادق باشد، از تو بهترن موجود جهانیان خارج ی گردد ...»
پس از مدتی هفاد تن از دانشمندان هود با هم سوگند خوردند که از مکه خارج نشوند ا آنکه عبداللّه را به قل

برسانند. در ی ان تصمیم با هفاد شمشر زهرآلود از مکه خارج شدند. روزها در کمن و شبها به حرکت
رداخند ا به منتی الیه مکه رسیدند و در آنجا مسقر شدند.

 
در یکی از آن ایام، حضرت عبداللّه در حالی که یکه و نها بود، به قصد شکار از شهر مکه خارج گردید و به ناگاه با
آن جمع برخورد کرد. آنان او را محاصره کرده، در صدد کشنش برآمدند. اما در همان حوالی، پدر حضرت آمنه به

نام وهب بن عبدمناف زهری حاضر بود. وقتی آن صحنه را دید، خشم و غرت او را فرا گرفه، با خود گفت: هفاد
مرد، شخصی از مکه را که یار و یاوری ندارد، محاصره کرده اند! حتما او را کمک خواهم کرد. و سپس برای یاری

عبداللّه به طرف هودیان حمله ور شد. اما با یک توجه از رفتن باز ایساد. دید مردانی که شبیه اهل دنیا نیسند،
از آسمان به زمن آمده بر آن گروه حمله ور شدند و آنان را از بن بردند.

 
در ی آن ماجرا، وهب بن عبدمناف شابان به سوی خانواده اش بازگشت و رویدادی را که مشاهده کرده بود،

بازگو نمود و به همسرش گفت: نزد عبدالمطلب رفه و دخترت را برای فرزندش عرضه کن، مبادا یش از ما افراد
دیگری به ان امر مبادرت کرده، موجب حسرتی بزرگ و اندوهی عظیم برای ما گردد.

 
وقتی همسر وهب به نام «برهّ» نزد حضرت عبدالمطلب رفت و درخواستش را عرضه کرد، او فرمود: دختری را برای
فرزندم عرضه نموده ای که در میان زنان جز او صلاحیت چنن مهی را ندارد. و سرانجام در مقابل صد شتر سرخ

فام، آمنه خاتون به همسری عبداللّه در آمد.
 

گویند حضرت عبداللّه در حن ازدواج 25 یا 30 ساله بود.(8)
 

نکه جالب توجه آنکه حضرت آمنه از جمله دخترعموهای حضرت عبداللّه بود. به هر حال وقتی عروسی آن دو
بزرگوار به پایان رسید، برخی دختران قریش مریض گشه، و نز عده ای از آنان و زنان قبال دیگر از اینکه حضرت

عبداللّه با آنان وصلت نکرده، از غصه و حسرت، جان دادند(9).
 

در ارخ آمده که پس ازداسان ذبح عبد الله و نحر یکصد شتر،عبد المطلب،عبدالله را برداشه و یک سر به خانه
وهب بن‏ عبد مناف...که در آنروز بزرگ قبیله خود یعنی قبیله بنی زهره‏بود آورد و دختر او آمنه را که در آنروز

بزرگترن زنان قریش از نظر نسب و مقام بود، به ازدواج عبد الله در آورد (10) .
 

حضرت عبدالمطلب در آن جلسه خطبه ی عقد را جاری کرد. او بلند شد و بعد از حمد و نای الی خطاب به
خانواده ی دختر گفت: ان عبدالله فرزند من، که او را ی شناسید از دختر شما آمنه با مهریه ی معن



خواسگاری ی کند. آیا شما راضی هستید؟
وهب پدر آمنه گفت: بلی، ما به ان وصلت کاملاً رضایت داریم.

 
عبدالمطلب گفت: ای حاضران مجلس! همه به ان امر گواه باشید!

بعد دو خانواده به هم دست داده و تهنیت گفه و شادی و روبوسی کردند. (11)
 

عبدالله در طول عمر نها با آمنه ازدواج کرد و زن دیگری برنگزید و همچنن جناب آمنه بعد از ازدواج با عبدالله به
مدّت کواهی زندگی کرد و دار فانی را وداع گفت.

حاصل ان ازدواج مبارک نها یک فرزند و آن وجود مقدّس حضرت خاتم الانبیاء صلّی الله علیه و آله بود. (12)
 

در عروسی پدر و مادر یامبر اکرم صلّی الله علیه و آله نکات تربیتی فراوان وجود دارد که شاخص ترن آنها معیار
انتخاب همسر ی باشد. قوا، دن باوری، اصالت خانوادگی، ادب، حیا، عفّت و عصمت، دوری از هوی و هوس،

فصاحت و ادب سخن گفتن، رهز از مهریه ی سنگن و وژگی های معنوی و کمالات روحی از جمله ی ملاک
های عبدالله و آمنه در ان وند خجسه ی باشد. (13)

 

فراق زودرس

 

مدتی پس از آن ازدواج فرخنده، حضرت عبدالله برای تجارت به همراه کاروانی عازم شام شد. بعد از چند ماه وقتی
طلیعه های کاروان مکه که از شام بازگشه بود، آشکار شد؛ عده ای برای اسقبال از خویشاوندانشان ا برون

شهر رفند.
 

ظاهرا پدر ر حضرت عبداللّه یعنی حضرت عبدالمطلب نز در انتظار پسر بود و همن طور دیدگان کنجکاو
عروسش نز حضرت عبداللّه را در میان کاروان ی کاوید. ولی اثری از او نبود. بعد از تحقق و تفحص معلوم شد

که آن بزرگوار به هنگام مراجعت از سفر شام در مدینه ناخوش گشه و در میان اقوام خود در آن دیار به
استراحت رداخه است.

 
در ی ان خبر، حضرت عبدالمطلب، بزرگترن فرزندش یعنی حارث را مأمور کرد به مدینه رفه، حضرت عبداللّه را

همراه خود بیاورد.
 

اما وقتی حارث به مدینه رسید، متوجه شد که نور چشمان پدر به فاصله یک ماه بعد از حرکت کاروانیان با همان
بیماری از دنیا رفه است.(14)
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